
10

نجاتي: ترجیح مي دهم مخاطب 
ادامه فیلم را در ذهنش بسازد

سعید نجاتي، مدرس ســینما و فیلم ساز جوان  �
کشــورمان، ۱۴ فیلم کوتاه داســتاني و تجربه گرا را 
در کارنامــه خــود دارد. وي همچنیــن در بیش از 
۲۵۰ جشــنواره ملي و بین المللي شــرکت داشته و 
درمجموع بیش از صد جایزه کســب کرده است. او 
با فیلم کوتاه «دابُر» در سي وششمین جشنواره فیلم 

کوتاه تهران حضور دارد.
ســعید نجاتي، کارگردان فیلم کوتــاه «دابُر» که 
اولین نمایش رسمي آن در سي وششمین جشنواره 
فیلــم کوتاه تهران اســت، دربــاره ایــده اولیه این 
فیلم گفت: «موضــوع این فیلم دربــاره چگونگي 
برخورد والدین با بلوغ فرزندشــان است و برعکس 
تصور عمومــي، علاوه بر ایران در دیگر کشــورهاي 
دنیا نیز حول این موضــوع تابویي وجود دارد، البته 
من نخواســته ام جامعه ام را به گونه اي، خوشــایند 
کشــورهاي دیگر نشان دهم، اما درهرحال مي دانیم 
که نیمي از جمعیت جهان را زنان تشکیل مي دهند 
کــه درگیر ایــن موضوع هســتند. من درمــورد این 
موضوع تحقیقات بســیاري در ایران و دنیا داشتم و 
بااطمینان مي گویم این موضوع نه تنها در ایران، بلکه 
در دیگر کشورها نیز تابوســت و خیلي راحت با آن 
برخورد نمي شــود، به همین دلیل تصمیم گرفتم و 
سعي کردم برخورد یک پدر ایراني را با دخترش که 
او هم نمي داند چه اتفاقي برایش افتاده اســت، در 

فیلم نامه جاي دهم و این ایده به ذهنم رسید.
در طول ســفرهایي که به کشــورهاي مختلف 
براي حضور در فســتیوال ها داشتم، احساس کردم 
مهم ترین نکته اي که براي به دست آوردن مخاطب 
جهاني وجود دارد، این اســت که در مورد خودم و 
جامعه خودم فیلم بســازم و این نگاه یک فیلم ساز 

است که براي مخاطب جهاني مهم است.
او همچنین درباره نــگارش فیلم نامه «دابُر» که 
به صورت مشــترک با فاطمه اشعري نوشته است، 
توضیــح داد: اعتقاد بســیاري بــه کار تخصصي در 
ســینما و مســائل دیگر دارم، چراکه تــا زماني که 
متخصص یــک کار وجود دارد، چــرا باید در آن کار 
دخالت کنم، البته منتقد نگاهي که نسبت به تئوري 
مؤلف در ایران وجود دارد، هســتم که به گمانم به 
سینماي ایران آســیب مي رساند و همه مي خواهند 
خودشان، هم فیلم نامه بنویسند، هم بازي کنند، هم 
فیلم برداري کننــد و فقط بگویند مؤلف تمام وکمال 
هستند. البته این به آن معنا نیست که این اتفاق بدي 
باشــد، ولي مطمئنا تعداد کمي از افراد وجود دارند 
که توانایي انجام چنین کاري را داشــته باشند و من 
جزء آن دســته افراد نیستم و به همین دلیل ترجیح 
مي دهم فیلم نامه هاي کارهایم را به متخصصان این 
امر بســپارم، با وجود اینکه من به صورت آکادمیک 
سینما خوانده ام و دوره هاي بسیار فیلم نامه  نویسي 
را زیر نظر اســتادان این حوزه گذرانده ام و هنوز هم 
دوست دارم در کلاس هاي اســتادان شرکت کنم و 

مطلب جدید یاد بگیرم.
نکته اي که وجود دارد این است که بهترین گزینه 
براي نوشتن، مشارکت با کسي است که خوب نوشتن 
را بلد اســت و من به عنوان کسي که ایده اولیه را در 
ذهــن دارم مي توانم با کمک ایــن فیلم نامه نویس، 
ایده هایم را تبدیل به نوشــتار کنم، به همین دلیل از 
فاطمه اشعري کمک گرفتم تا فیلم نامه «دابُر» را با 
هم به ســرانجام برسانیم، ضمن اینکه موضوع این 
فیلم، موضوعي زنانه بود و نیاز داشــتم تا یک خانم 
در تیم فیلم نامه نویسي حضور داشته باشد. نجاتي 
درباره پایان بندي فیلمش که ممکن اســت به نظر 
پایان باز باشــد، نیز گفت: در رویکرد نئوفرمالیســم 
مبحثــي وجود دارد کــه به مخاطــب از این منظر 
مي پردازد که همان طور که مطلع هســتید رویکرد 
کتاب  من درباره ابوالفضل جلیلي دراین باره اســت. 
ایــن مبحث مشــارکت دادن مخاطــب در فیلم، از 
مباحث موردعلاقه من اســت. معتقد به این هستم 
که مخاطب از زماني که فیلم تمام مي شود با این دو 
کاراکتر همراه مي شــود و در ذهن خود تحلیل هاي 
متفاوتي خواهد داشــت که رابطه این خانواده چه 
خواهد شد و من سعي کردم ذهن مخاطب را درگیر 
آن کنم و او را به مشــارکت بطلبــم و منِ کارگردان 
دیگر از آن فیلم حذف شدم. درواقع ترجیح مي دهم 

مخاطب، ادامه فیلم را در ذهنش بسازد.

زیر آسمان فیروزه اي

پاسخ عوامل «افسانه چشم هایت» 
به حواشی

نشست رســانه ای عوامل اجرائی آلبوم «افسانه  �
چشــم هایت» بــه آهنگســازی مهیــار علیــزاده و 
خوانندگی همایون شــجریان و علیرضــا قربانی روز 
گذشته سه شنبه بیست ویکم آبان ماه در تالار وحدت 

تهران برگزار شد. 
مهیار علیــزاده، آهنگســاز اثــر درباره حاشــیه  
به وجودآمده برای انتخاب اشــعار آلبوم که موجب 
طرح انتقاداتی شد، گفت: «پروسه انتخاب شعر برای 
این آلبوم بسیار برای من کار سختی بود و سعی کردم 
با توجه به اثر ماندگار نیما یوشیج، شرایطی را فراهم 
کنــم که هم به کلیت داســتان لطمــه نخورد و هم 
هماهنگی با صدای هر دو خواننده داشــته باشد. در 
مورد آن شــعر هم باید بگویم این شعر را در اینترنت 
جســت وجو کردم و دیدم همه آنها با اســم اســتاد 
ابتهاج اســت. البته من هر بار به آلمان سفر می کنم 
همواره تلاش می کنم با ایشان ملاقاتی داشته باشم. 
حتی وقتی هم با ایشــان ملاقات داشــتم به اســتاد 
نگفتم که تصمیم به استفاده از شعر دارم. کمااینکه 

اگر می گفتم امروز این جنجال ها اتفاق نمی افتاد. 
 به هر حال من فکر نمی کنم اشتباه عمیقی در این 
حوزه صورت گرفته باشــد. اما با توجه به اینکه بعد 
از بروز حاشــیه ها دیدم ماجرا این چنین شده، مراتب 

عذرخواهی ام را اعلام کردم».
رامین حیدری فاروقی هم درباره انتخاب مجموعه 
«ایران مــال» برای انتخاب لوکیشــن جهت ســاخت 
تیزرهای تبلیغاتی آلبوم «افسانه چشم هایت» گفت: 
«ما به همین ســادگی دنبال کتابخانــه ای بودیم که 
بتوان در آن فیلم برداری و عکاســی کرد و اصلا هم 
بنا نبود در این مکان کنســرت یــا برنامه دیگری اجرا 
شود. آنچه انجام شد فقط تلاش برای انتخاب مکانی 
بود که کتابخانه و پله ای با چشــم انداز خوب در آن 
باشــد، فقط همین». همایون شــجریان هــم در این 
نشست گفت: «برای شخص من هم حضور علیرضا 
قربانــی در ایــن کار جذاب بود و هم شــعرهایی که 
مهیار علیزاده برای آهنگســازی انتخــاب کرده بود. 
بعد از اینکه مهیار علیزاده آهنگســازی را انجام داد 
بــا من صحبت کرد و من نیز به او پیشــنهاداتی دادم 
که اگر یک پرده پایین تر این کار نوشــته می شد آلبوم 
بــرای من جذاب تر بود. بعــد از این نکات کوچک که 
نظر شخصی من است، ما تلاش کردیم مجموعه ای 
شکل بگیرد و امروز بسیار خوشحالم که در این آلبوم 

حضور داشته ام».
در ادامه قربانی هم درباره انگیزه های خود برای 
پذیرش حضور در آلبوم «افسانه چشم هایت» گفت: 
«هیچ اجباری برای حضور من و همایون در کنار هم 
نبود، مگر احســاس همدلــی و صمیمیتی که با هم 
داشــتیم. در عین حال حضور او برای من نشــانه ای 
از حضور اســتاد شــجریان بود که این نیــز برای من 
ارزشــمند بود». او ادامه داد: «برای من این احساس 
حائز اهمیت بود، چراکــه فکر می کردم در این زمان، 
همدلی و صمیمیت میان هنرمندان لازم اســت. این 
روحیه که سرنوشت آرتیســت ها برای یکدیگر مهم 
است نکته بسیار قابل اهمیتی است که در حوزه نگاه 
فرهنگی می توانیم به آن توجه کنیم. اینها انگیزه هایی 
بود که می خواستم به سرانجام برسد و بدون تعارف 
باید بگویم این انتخاب برای من ســخت بود. شــاید 
بهترین گزینه در این فضا با افتخار همایون شــجریان 
بود و امیــدوارم آن اهدافی که مد نظر من و همایون 

بود، به نتیجه رسیده باشد».
همایون شجریان در بخش دیگری از این نشست 
گفت: «اگــر این آلبــوم در یک پــرده پایین تر تولید 
می شــد، با این هجمه مواجه نمی شــد. این آلبوم 
فضای مینــوری دارد و می توان گفــت دربرگیرنده 
فضای یکدســتی است که ممکن اســت به برخی 
مخاطبان بعد از شنیدن، پاسخ مناسب ندهد. ولی با 
این حال همه این شرایط مربوط به سلیقه آهنگساز 
اســت که باید بــه آن توجه کــرد». علیرضا قربانی 
هم گفت: «ســابقه موسیقایی ارکسترال در کشور ما 
چندان طولانی نیســت و اگر امروز شــما بسیاری از 
اپراهای دنیا را ببینید، متوجه برخی سلایق می شوید 
کــه ما هنوز به شــنیدن آنها عــادت نکرده ایم. من 
معتقدم گوش ما به فواصل موســیقایی کلاســیک 
عادت نکرده و شــاید برخــی از انتقاداتی که در این 
حوزه مطرح می شــود به همین دلیل باشد. پس از 
شما می خواهم ماجرا را به عنوان ایراد نبینید، بلکه 
آن را به گوش شــنیداری مخاطب تعمیم دهید که 

هنوز به آن عادت نکرده است. 
مهیار علیزاده هم در این بخش توضیح داد: «قبل 
از اینکه همایون شجریان و علیرضا قربانی این پروژه 
را بخوانند، آثار بســیار زیادی داشته اند و خیل عظیم 
طرفدارانشان نوع خاصی از موسیقی را از آنها شنیده 
بودند. به هر حال باید بگویم که من هیچ گاه قطعه ای 
را همین جــوری نمی ســازم و همواره بــرای خودم 
طراحی دارم. شــاید اختلاف نظرها و این انتقادات به 
دلیل نگاه به گذشته باشــد. طبیعتا اگر می خواستم 
آهنگ هایی را با فراز و فرود بیشــتر بســازم، قطعا به 

شکل دیگري کار را تولید می کردم».

دریچه
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بهناز شیربانی: علاقه  به طبیعت را می توان در تمامی 
آثار عباس کیارســتمی دید و به این واســطه قطعا 
برگزاری نمایشــگاهی از نقاشی هایش حال و هوای 
دیگری دارد. شــاید توصیف فرشید مثقالی در کتاب 
«مــداد عباس» که به بهانه برگزاری این نمایشــگاه 
منتشر شده اســت، علاقه  او به طبیعت را بهتر بیان 
می کند: «عصر یک روز تعطیل در فصل بهار با عباس 
از منزل مرتضی ممیز در کردان عازم تهران شــدیم. 
روز را با مرتضی و همســرش فیروزه گذرانده بودیم. 
آفتاب داشــت کم کم غروب می کرد. عباس رانندگی 
می کرد با پاتــرول نخودی اش. منزل مرتضی تا خود 
کردان اقلا ۱۰دقیقه ای راه بود. جاده باریک، یک طرف 
کــوه و در طرف دیگر رودخانه و تک وتوک درختان با 
برگ های نو. مدتی در ســکوت گذشت او با سرعتی 
کم می راند و ایــن کندی اجازه می داد از طبیعت در 
آن ســاعت روز لذت برد. عباس سکوت را شکست و 
گفت می دونی اگه یه روزی بمیرم دلم برای چی این 
دنیا تنگ می شــه؟ گفتم چی؟ گفت برای طبیعت». 
تــلاش لیلی گلســتان، احمــد و بهمن کیارســتمی 
برای دیده شــدن نقاشــی های عباس کیارستمی به 
ثمر نشســت و حاصلش برگزاری نمایشگاهی است 
که تا بیســت ونهم آبــان در گالری گلســتان میزبان 
علاقه مندان خواهد بود. در این نمایشگاه نقاشی های 
عباس کیارســتمی از مجموعه هــای خصوصی گرد 
هم آمده اســت؛ نیکی کریمی، لیلی گلســتان، مانی 
حقیقــی، پری یوش گنجی، خانــواده طاهباز، نیلوفر 
لاری پوری، کتایون ده چمنی، هوشــیار خیام و ۱۲ اثر 
از خانواده کیارســتمی را می توانید در این نمایشگاه 
ببینید. به بهانه برگزاری نمایشگاه نقاشی های عباس 
کیارســتمی با لیلی گلستان به گفت وگو نشستیم که 

در ادامه می خوانید: 
خانم گلســتان، همان طور که در مقدمه کتاب  �

هم اشــاره شــده اســت، برپایی این نمایشگاه 
خواســت و علاقه مندی شــما برای مرور فصل 
دیگری از هنرمندی عباس کیارســتمی است که 
سال ها اجرائی نشد و قطعا بسیاری از دوستداران 
عباس کیارستمی این روزها از دیدن نقاشی های 

او غافلگیر می شوند. برگزاری این نمایشگاه آسان 
نبــود و گویا زمان زیادی صرف برپایی آن شــده 
است. از چه زمانی جمع آوری آثار آغاز شد و چه 

مدت زمان برد تا به جمع بندی نهایی رسیدید؟ 
بلــه هم غافلگیر شــدند و هم تشــکر کردند از 
اینکه این جنبه ناشــناخته کیارســتمی را برایشــان 
ارائه کرده ام. حدودا ســه ماه طول کشــید تا کارها 
جمع آوری شــود. کار سختی بود چون نمی دانستم 
چــه کســانی از او نقاشــی دارند و مــدام در حال 
پرس وجو بودم که ببینم نقاشی هایش کجا هستند 
و وای به وقتی که یکی زنگ می زد و می گفت فلان 
خانم یا فلان آقا از او نقاشــی دارد و شماره تلفنش 
را می داد. انگار دنیا را به من می دادند. خوشبختانه 
همــه با روی باز به درخواســت مــن جواب مثبت 
دادنــد و کارها جمع شــد و برای عکاســی رفت. 
میانه کار به فکرم رســید که بد نیســت کتابی هم 
از عکس ها درست شــود. بهمن کیارستمی با نشر 
نظر کــه تقریبا تمام کتاب های آقای کیارســتمی را 
چاپ می کرد، تماس گرفت و قرار شد عکس کارها 
را بگیرنــد و برای کتاب آماده کنند. قرار شــد من و 

فرشید مثقالی هم یادداشتی به عنوان مقدمه برای 
کتاب بنویسیم. 

روند تحقیق و جســت وجو و چاپ بســیار روان 
و با حال خــوب همه ما انجام شــد. به قول بهمن 

«کارما»ی این کار خوب بود! 
به نظرم پروســه جمع آوری آثار خود داستان  �

جذابی اســت که مختصر در نوشــته شما به آن 
اشاره شده اســت. در روزهای برگزاری نمایشگاه 

بازخورد مخاطبان آثار چطور بود؟ 
عالی بــود. هیچ وقت بــرای هیچ نمایشــگاهی 
مخاطبان از من تشــکر نمی کردند! همه با چشمان 
خیس تشــکر می کردند. در تمام طول شــب افتتاح 
همه مــان ملتهب بودیم. شــب افتتــاح که محله 
دروس قفل شد! و شب های بعد هم حدودا هرشب 
دســت کم ۵۰ نفر از نمایشــگاه بازدیــد کردند. من 

جوابم را از مردم گرفتم و خستگی ام در رفت. 
 فکر می کنید به چه دلیل عباس کیارســتمی با  �

برگزاری نمایشــگاه نقاشی هایش در زمان حیات 
موافق نبود؟ 

می گفت خیلی دوست دارم این کار را بکنم و مرا 

به وسوســه انداختی اما نقاشــی کم دارم و دوست 
دارم بتوانم تعداد بیشــتری بکشــم. به او پیشنهاد 
کردم شش ماه هیچ کاری نکند و هیچ سفری نرود و 
بنشیند و فقط نقاشی کند! یادم هست چندین و چند 
بار این پیشــنهاد را طی ســال ها به او کردم و هر بار 
ســری تکان می داد و می گفت سفر نکنم؟ هیچ کار 

دیگری نکنم؟ نه اصلا نمی شود! 
دیدن همه این آثار در کنار هم برای شــما چه  �

حس و حالی داشت؟ 
حس اصلــی ام این بود که بالاخــره کاری را که 
سالیان سال دوست داشتم بکنم، کردم. کاری را که 
باید در حق دوســتم می کردم تا آنجــا که در توانم 
بود به خوبی انجام دادم. هیچ حاشــیه، دلخوری و 
مسئله ای پیش نیامد و همه چیز به راحتی و روانی 
برگزار شــد. کتاب هم خیلی خوب شده و سر وقت 
هم در شــب افتتاح رونمایی شــد و مورد استقبال 
قرار گرفت. اتفاق بامزه ای که افتاد این بود که وقتی 
یکــی از قاب ها را باز کردند تا عکــس بگیرند برای 
کتاب، یک نقاشــی پرتــره از جوانی کیارســتمی در 
پشــت قاب پنهان شده بود! کسی آن را کشیده بوده 
و حتما هدیه داده بوده و کیارســتمی هم درون آن 
قاب کار خودش را گذاشــته بوده و احیانا بی  اینکه 
یادش باشد نقاشی اش را هدیه داده بوده یا فروخته 
بوده بــه صاحب اثر فعلی! حــالا صاحب اثر دو تا 

نقاشی دارد! 
بســیار  � ایده  عباس»  «مــداد  کتاب  انتشــار 

درخشان و ماندگاری اســت، آیا برنامه ای برای 
برگزاری این نمایشگاه غیر از ایران یا انتشار کتاب 

در سطحی وسیع تر و بیرون از مرزها دارید؟ 
کتاب و انتشار آن به من مربوط نمی شود و به نشر 
نظر مربوط است. البته اگر کتاب را به خارج از کشور 
بفرستند حتما با استقبال فراوانی روبه رو خواهد شد. 
تصمیم با خودشان است. در مورد نمایشگاه گذاشتن 
در خارج از کشور باید بگویم چون کارها همه امانت 
هســتند و صاحبان آثار همه شــان هم کارشــان به 
جانشان بسته است، باید ببینیم چه کار می شود کرد. 

درباره اش حتما فکر خواهم کرد.    

مازیار معاوني: طرح و بسط دراماتیک وقایع تاریخي 
در زمان محدود یک فیلم ســینمایي به شــکلي که 
نه تاریخ و الزاماتش آســیب ببینــد و نه درام دچار 
لکنت و نارســایي شــود، از چالش هاي همیشــگي 
سینماگران ژانر تاریخي، به خصوص زیرگونه سیاسي 
آن بوده اســت. به نظر مي رســد براي پرداختن به 
چنین دســت مایه هایي مدیوم ســریال (یا دست کم 
میني ســریال) گزینه مناسب تري باشــد و در سینما 
هم اگــر قرار بر دردســت گرفتن چنین ســوژه هایي 
اســت نباید این نکته کلیدي از ذهــن دور بماند که 
هــر اندازه کــه فیلم تمرکــز خود را بر یــک روایت 
واقعــه تاریخي محدودتر به لحاظ طول زمان وقوع 
و گســتردگي مضمون روایت شــده بگــذارد، نتیجه 
نهایي شســته   ورفته ترو قابل قبول تــر خواهد بود. با 
این مقدمه ناگفته پیداست که تصمیم محمدمهدي 

مهدویان براي ادامه مسیر دشواري که در «ماجراي نیمروز» انتخاب 
کرده بود، در ســاخت فصل دوم آن؛ یعني همین فیلم در حال اکران 
«ماجــراي نیمروز: رد خون» از همان ابتدا با چه حجمي از چالش ها 

و دشواري ها روبه رو بوده است.
در دومیــن «ماجراي نیمروز» که البتــه آنچنان ماجراي نیمروزي 
هم نیســت و وجه تســمیه درســت و دقیق نام گذاري فیلم اول در 
حمله صبح تا ظهر (نیمروز) نیروهاي اطلاعات سپاه به مقر منافقین 
در بهمن ماه ســال ۱۳۶۰ را در بطن خود ندارد، کارگردان سعي کرده 
اشکال روایي فیلم اول را که مورد انتقادات بسیاري هم قرار گرفت تا 
حدودي مرتفع کند.  در آن فیلم استفاده از زاویه روایت یک سویه که 
تماشاگر را با نیروهاي امنیتي نظام همراه و از دید آنها ماجرا را دنبال 
مي کرد اعتراضات زیادي را به دنبال داشت که به عدم نمایش سوي 
دیگر رویارویي (که به گفته منتقدان بــه روایت دقیق تر و باورپذیرتر 
تاریــخ مي انجامید) معترض بودند. حــالا در فصل دوم، این معضل 
تا حدي حل شــده است. در قالب بخش هاي بازسازي شده و تصاویر 
مستند آرشیوي، تماشاگر با کنش و واکنش طرف 
مقابل هم تا اندازه اي آشــنا مي شــود، اما نه به 
اندازه اي کــه به بطن واقعیات آن ســوي ماجرا 
به میزان کافي نزدیک شــود. به عبارت دیگر به 
نظر مي رســد تصمیم مهدویان براي استفاده از 
شیوه روایي «داناي کل» و بردن دوربین به جبهه 
منافقین بیشتر از جهت پیشگیري از حمله دوباره 
و توأمان منتقدان و مورخان بوده تا اینکه خود او 
در مورد تغییر فــرم روایت اثر به یک جمع بندي 

سینمایي رسیده باشد. یک سوءبرداشت مهم درباره فیلم که حجمي 
از انتقادهاي بعدي هم از آن ناشــي مي شود، این تصور اشتباه است 
که «ماجراي نیمروز: رد خون» را بازخواني تصویري عملیات مشهور 
«مرصــاد» فرض و فیلــم را بر مبناي چنین تصــوري قضاوت کنیم. 
همان گونه که «ماجراي نیمروز» روایت صرف شناسایي و فروریختن 
مخفیگاه شخص دوم منافقین نبود، در اینجا هم اگرچه در نیمه دوم 
اثر، صحنه هاي اشــغال شهرها به دست مهاجمان و پاتک نیروهاي 
خــودي حجم عمده اي از کار را به خود اختصاص مي دهد، اما نباید 
دچار این سوءتفاهم شد که فیلم مأموریت صرف نمایش آن عملیات 
تاریخ ســاز را دنبال مي کرده اســت. بهترین گواه این ادعا قطعا خود 
فیلم اســت. از شروع آن که به شــنود و رصد اطلاعاتي منافقین در 
عراق (قرارگاه اشرف) اختصاص دارد تا ماجراي ترک اردوگاه اسرا و 
پیوســتن به صف منافقین توسط همسر و خواهر دو مأمور اطلاعاتي 
(بــا بازي هادي حجازي فــر و میلاد کیایي) و تمــام پنهان کاري هاي 
بعــدي ایــن دو از یک ســو و مأموریت کمال (حجازي فــر) در عراق 
بــراي ترور ســران منافقیــن در میانه راه اشــرف به بغــداد و دیگر 
خطوط داســتاني فیلم، همه وهمه مســیري غیر از تمرکز تام وتمام 
بــر موضوع «عملیات مرصاد» را روایــت مي کنند و صرف ۳۰ دقیقه 
پایاني نمي توان فیلم را پروژه اي براي بازســازي نمایشي آن عملیات 
تلقي کرد. با توجه به پیشینه خوب مهدویان در بازسازي مستندگونه 
روایت هــاي تاریخي که در آثاري مانند «آخرین روزهاي زمســتان» و 
«ایستاده در غبار» شــاهدش بوده ایم، به نظر مي رسد اگر قصد فیلم 
روایت دقیق «مرصاد» و نه ســاخت ملغمــه اي از نبرد اطلاعاتي و 
مایه هاي ملودرام و ســرانجام به تصویرکشــیدن ایــن عملیات بود، 

قاعدتا باید تصویري شفاف تر و ملموس تر از فرمانده 
آن عملیــات؛ یعني امیر شــهید «صیادشــیرازي» و 
مثــلا اتاق جنــگ و درگیري هاي مســتقیم جناحین 
تصویر مي شــد.  مهدویان در «ماجراي نیمروز» هم 
یــک درون مایه ملودرام را بــه خط اصلي قصه اش 
افزوده بــود؛ ماجــراي ارتباط عاطفي ســابق یکي 
از مأموران امنیتــي (با بازي مهــرداد صدیقیان) با 
یک دختر منافق که پرداخت خــوب و به اندازه آن 
ســه هدف دراماتیزه کردن، باور پذیــري و اجتناب از 
قهرمان پردازي هاي شــعارگونه را به خوبي برآورده 
مي کرد. در «ماجراي نیمروز: رد خون» هم باز همین 
فرمــول درهم آمیختن و اتصال آرمان و سیاســت با 
عشــق و عاطفه و روابط خانوادگي مورد اســتفاده 
قرار گرفتــه، منتها نــه در قالب یک خــط فرعي و 
مکمــل که در مقــام یکي از خطــوط اصلي روایت 
کــه اتفاقا بیشــترین بار چالشــي فیلم را هم به دوش مي کشــد. به 
پناهندگي زن اســیر ایراني به اردوگاه منافقین اشــاره مي کنم که به 
جهت عدم شخصیت پردازي دقیق و کامل این کاراکتر و آرمان هایش 
و بي توجهي فیلم ساز در نمایش چگونگي استحاله شخصیتش، تنها 
یک رویه ســطحي و فاقد عمق از این رفتار غیرقابل توجیه به نمایش 
گذاشــته شــده و البته در ادامه هم گویا فیلم ساز فراموش کرده این 
پرسوناژ را در روزهاي حضور در اشرف، چهره اي مردد و کم اعتقاد به 
منافقین نشان داده بوده و حالا چگونه است که پس از شکست آنها 
و درحالي که اکثر اعضایشان به گواه تاریخ دچار ناامیدي شدیدي شده 
بودند، خانم دکتر برعکس همه، بــر ارادتش به آرمان هاي منافقین 
افزوده شــده اســت؟! به اینها مي توان اضافه کــرد رابطه درنیامده 
دختر منافق با همســرش (عباس زریباف) و بي اعتنایي هاي همســر 
و نفــي روابط عاطفــي به نفع اولویت هاي ســازماني را که چون در 
فیلم به پس زمینه بروز این گونه تصمیمات غیرعاطفي و ضدخانواده 
در ســازمان منافقین پرداخته نشــده، ملموس و درگیرکننده نیست. 
به نظر مي رســد در نــگارش فیلم نامه این مقولــه مهم دور از ذهن 
مانده که فیلم براي مخاطب عام ســاخته شــده است؛ مخاطبي که 
لزوما فارغ التحصیل رشــته تاریخ یا علاقه مند به حوزه تاریخ سیاسي 
نیست و با چند خط متن روي تصویر ابتداي فیلم، آن هم درحالي که 
هنوز با دنیــاي فیلم ارتباط برقرار نکرده و به قولي گرم نشــده قادر 
نیســت این همه خط وخطوط سردرگمِ فاقد پردازش درست و بدتر از 
آن نچســب به یکدیگر را در قالب یک فیلم دوساعته هضم کرده و با 
آن ارتباط برقرار کند، گو اینکه به گواه تحلیل ها، فیلم براي مخاطبان 

خاص هم رضایت بخش به نظر نمي رسد.  

نقاشی های عباس کیارستمی در گالری گلستان:
 کیارستمی پشت قاب پنهان شده بود
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نگاهي به ماجراي نیمروز:  رد خون
سر درگمی

حسین تبریزی با «موچین» به شبکه 
نمایش خانگی می آید

ســریال کمــدی «موچیــن» به نویســندگی و  �
کارگردانی حســین تبریــزی و تهیه کنندگی میثم 
آهنگــری بــا مشــارکت اداره کل تأمیــن و تولید 
تلویزیون هــای تعاملــی برای پخش در شــبکه 
نمایش خانگی، این روزها مراحل پیش تولید خود 

را سپری می کند. 
فصــل اول این ســریال پربازیگر کــه آذر کلید 
می خورد در ۱۳ قسمت ۴۵دقیقه ای تولید خواهد 
شد.  در خلاصه داستان موچین آمده است: انصاف 
نیســت که دنیا آن قدر کوچک باشــد که آدم های 
تکراری را روزی صد بار ببینی و آن قدر بزرگ باشــد 
که نتوانیم آن کسی را که می خواهیم، حتی یک  بار 
ببینیم.  در این کمدی رمانتیک جمال گلی به عنوان 
جانشین تهیه کننده و سیروس ذوالفقاریان به عنوان 

مجری طرح حضور خواهند داشت. 

خبر


